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چکیده 
بههه    ت یهه ، امروزه با عنا مواجهه   ن ی ا   ی است. بررس   ی علم   ی باورها   ان ی ب   ی برا   ی ارتباط   ی ها از روش   ی ک ی علمی   مواجهۀ 
سرگذشههت    ات یهه آ   ل یهه ذ   تاا یم  قاا آن در    ی علمهه   ی ههها کرده استم مواجهههه   دا ی ضرورت پ ،  ی ابزار ارتباط ۀ  ند ی رشد فزا 

،  ی قرآنهه   ی ههها اسههاس داده  دارد. بههر   یی اخلاقی نقش بسزا  تربیت   ند ی است و در فرا   شده   ده ی کش   ر ی الهی به تصو  انبیای 
  ۀ طهه ی در ح   تههوان ی از آنههها را م   ی وجود دارد کههه برخهه   ی از مبان   ی ا دسته   ی علم ۀ  در مواجه   اا ی انب   ی های اخلاق در آموزه 

کارآمههد در قلمههرو    ی از مبههان   ی برخهه   ۀ ارائهه   ، پژوهش   ن ی داد. هدف از ا  قرار   ل ی و مورد تحل   افت ی   ی شناخت انسان   ی مبان 
از آثار محسههوس آنههها هنگههام مواجهههه    ی ا پاره   ان ی و ب   -  در قرآن   امبران ی اساس اخلاق پ  بر   -گران  ی با د   ی علم ۀ  مواجه 
  ن یهه حاصههل از ا   ی ها افتههه . ی اسههت   ی اجتهاد ۀ  و ی بر استنباط از قرآن با ش   ه ی با تک   ی ا کتابخانه از نوع    پژوهش   ن ی ا .  است 

  ی بههر مبههان   ی مبتنهه   ی علمهه   جهات الهی همواره در موا  انبیای   ی و رفتار   ی اخلاق   ی آن است که الگوها   انگر ی ، ب پژوهش 
بههوده    یی( گرا و حهه    ی ر ی پذ ت ی هدا ،  یی گرا عقل ،  یی گرا کمال ،  ی مند فطرت ،  ی کرامت انسان )احترام به  ی شناخت انسان 
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 مقدمه

  هههای عنوان مبانی و گههزاره  ، شناخت ابعاد وجودی انسان به اخلاقی روی نظام  پیش   ۀ مسئل نخستین  
م  است  مبانی ، تبیین علمی  ترین امور  اخلاق مواجهۀ از مهم است.  اخلاقی تدوین نظام   اولیه برای 

و    اهههداف   کههه   طوری  اندم به عنوان پایه و اساس مطرح  ، به اخلاقی های  نظام   ۀ به جهت آنکه در هم 
خههود    مسیر   علمی از  مواجهۀ   مستحکم،   مبانی   و بدون   گیرد می  اساس آنها شکل  بر   اخلاقی   اصول 

  انسههان   از   کههه   توجه به شناختی   با   مکتب   دور خواهد شد. هر   پیامبران الهی   اهداف   از   و   خارج شده 
  دیربههاز   از   کههه   سههؤالاتی .  دهد می   پاسخ   ناپذیری اجتناب    سؤالات   ، به دارد   او   استعدادهای خاص   و 

  هسههتي   جهههان   به   نسبت   مکتبي   هر  بینش  ، با سؤالات  این  به  پاسخ . است  بوده  دربارۀ انسان مطرح 
  بینههی هههر جهههان   در   که   موضوعاتی است   ترین مهم   از   یکي   انسان   شناخت   دارد و   تنگاتنگ   ارتباطي 
 دارد.   قرار   توجه  مورد   مکتب 

های دینی و یهها شههنیدن اشههکالات، اسههتدلال و شههبهات  علمی با دیگران و تبیین آموزه  مواجهۀ 
نظههر قههرآن   اسههاس مبههانی مههورد  منظر قرآن باید اخلاقی باشد و بههر  و پاسخ به آنها از  طرف مقابل 

 شناختی است کههه در ایههن گیرد. مبانی از این حیث انواعی داردم یکی از آنها مبانی انسان  صورت 

 علمههی از سههوی  اسههاس رعایههت اخههلاق در مواجهههۀ  بههر   -شناختی  ترین مبانی انسان نوشته مهم 

تحقیهه  چیسههتی   براین، سؤال این شود. بنا های قرآنی با تبیین آثار آنها بیان می در گزارش   -پیامبران  
و فرضههیۀ ایههن نوشههته وجههود مبههانی   شناختی مواجهۀ انبیاا و تأثیر آنها اسههت مبانی اخلاقی انسان 

 تواند مواجهۀ ممتازی و بدور ای است که می گونه و تأثیر فراوان آنها به  محور شناختی اخلاق انسان 

 از نقایص موجود را رقم زند.  

چگههونگی    و   شههناختی کارآمههد توضیح مبانی انسههان   ، تشریح و استنباط  مقاله  مسئلۀ اصلی این 
رو، ایههن تحقیهه  بههه  این  آیات قرآن با توجه به سیره و تعالیم انبیاا است. از   منظر  از   آفرینی آنها نقش 

 م زیرا اولًا، مواجهۀ امروزه با عنایت بههه فضههای مجههازی متعددی ضرورت دارد انجام شود  دلایل 

رشههد   راسههتای  اساس مبانی قرآنههی و در  عمومی شده و همگان بدان نیاز دارند و مسلمانان باید بر 
، مواجهه هر  قرآنی انجههام شههود   گاه اخلاقی و بر پایه  فضایل انسانی در این عرصه وارد شوندم ثانیاًً

ایههت آنههها وظیفههه هههر  است کههه رع  های دینی بیشترین آثار را داردم ثال اً، این مبانی بخشی از آموزه 
، امروزه چهههره مباحههث علمههی و  علمی  های علمی و اخلاقی مواجهۀ مسلمانی استم رابعاً، آفت 

است. بدین جهت، تدوین الگههویی مبتنههی   و مانع دستیابی به حقای  شده  دار کرده دینی را خدشه 
توجه بههه آن الگوههها و غفلههت از   ، ضروری و عدم های بنیادین نظری ساخت مبانی و زیر  ای بر پاره 
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 های فراوانی خواهد داشت.  اهداف خسارت  آنها 
علمی انبیاا پژوهشی با این عنههوان صههورت   شناختی بر اخلاق مواجهۀ در زمینۀ تأثیر مبانی انسان 

هههایی بهها ارتبههاطی انههدو بههه رشههته تحریههر درآمههده اسههتم از جملههۀ ایههن  است، اما پژوهش نگرفته 
( کههه اخههلاق  139۵)  ها مقالۀ »اخلاق در مناظره با مبانی و دیدگاه شیعی« نوشتۀ زهرا غههائی پژوهش 

، در پژوهشههی دیگههر بهها  اسههت داده   مناظره و مبانی آن را از دیدگاه اندیشمندان شیعه مورد تحلیل قرار 
ه عنوان »مبانی خداشناختی در قرآن و دلالت  ،  ( 139۵)  نژاد زاده های تربیتی آن« نوشته علههی حمداللههّ

 اسههت. مقالههه »مبههانی شههده   هههای تربیتههی در ابعههاد اخلاقههی ۔ عههاطفی پرداختههه به استنباط دلالت 

، نویسههنده در آن  ( 139۴)  قرآن« نوشتۀ حلیمههه اخلاقههی  دیدگاه  از  طیبه  زندگی  سبک  شناختی انسان 
اسههت و در  داده   شناسی را برای دستیابی به سههبک زنههدگی اسههلامی مههورد بررسههی قههرار مبانی انسان 

کرامههت انسههان« نوشههتۀ خههانم   تبیههین  در  طباطبههایی  علامههه  شههناختی انسههان  مبههانی  پایانامۀ »نقههش 
است، امهها  شناختی علامه و کرامت انسان پرداخته ، به تبیین رابطۀ میان مبانی انسان ( 1397)  محمدی 

شناختی بر اخههلاق مواجهههه علمههی مبتنههی بههر  یک از این آثار ارزشمند به بیان تأثیر مبانی انسان هیچ 
 صدد دستیابی به آن است.   های انبیاا نپرداخته است که این پژوهش در آموزه 

 شناسیمفهوم 

 شناختی . مبانی انسان 1

، بنیههاد  ، ریشه به معنای گوناگونی همچون پایه و اساس   -در ل ت    -  »بنا« از ریشۀ   ، جمع مبنا مبانی 
 های قرآنههی نیههز . در آموزه ( 38۲ ، ص 8، ج  1۴10،  م فراهیدی 1۴7 ، ص 1۴1۲،  راغب اصفهانی )  بکار رفته است 

ي صَرْحاً«  معنای ل وی بکار رفته است و  همان  در  ،  سورۀ غههافر )  در امور مادی مانند: »یا هامانُ ابْن  ل 
هُ عَلههی  ( 3۶ آیۀ  سَ بُنْیانههَ وی   و نیز در امور معنوی مانند: »فَمَنْ أَسَّ ه«   تَقههْ نَ اللههّ   ( 109 آیههۀ ،  سههورۀ توبههه )  مهه 

هایی اسههت کههه مسههائل دیگههر بههر  ، زیرساخت اساس، منظور از مبانی   است. بر این استعمال شده 
، آن مسههائل مربوطههه تحقههّ  منطقههی  روی آنها بار شده استم به شکلی که اگر آن مبههانی نباشههند 

توان گفت: »در اصههطلاح بههه قواعههد  رو، می این  نخواهند یافت و یا تحقّ  آنها حکیمانه نیست. از 
ها و  عنوان مقدمات ضروری و غیرضروری برای اثبات مسههئله  شود که به اولیه و اموری اطلاق می 

 . ( 37 ، ص 1389، حسینی کوهساری )  رود« های آن به کار می کردن استدلال منظم 
  شناسههی اوست. انسههان  شخصیت  گوناگون  های جنبه  و  انسان  ماهیت  ، شناخت شناختی انسان 
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  را …   و   زبهههان   و   ، فلسهههفه تهههاریخ   همچهههون   رفتهههاری   و   انسهههانی  ، علهههوم آن   عهههام   در مفههههوم 
 .  ( 19 ، ص 1391، برنجکار و خدایاری )  گیرد می  بر  در 

دینههی    رهنمودهههای   و هههای  آموزه   از   دسته   ، آن علمی  اخلاق مواجهۀ   شناختی انسان  ، مبانی بنابراین 
، جنبههۀ  انسههان   عملکههرد   و   بههرای رفتههار   و   اسههت   در آمده مُسلّم    اصول صورت   به   که   است   الهی  انبیای 

م ههال،   نمایههد. بههرای مههی   مشههخص   و   تبیههین   را   انسههان   عملکرد   ، چگونگی به نحوی   و   دارند   زیربنایی 
ه می و پذیری مبنایی است که تربیت انسان و گفت هدایت  کههه اگههر   حههالی  سههازدم در گو بهها او را موجههّ

و   گو بهها مههردم و تواند وقههت خههود را صههرف گفههت ناپذیر قلمداد کند دیگر نمی کسی انسان را هدایت 
گونههه   شناخت انسان است که هر  هایی در قلمرو شناختی زیرساخت نماید و مبانی انسان  تربیت آنان 

تعیین و فهم آنها داردم کسی که انسههان   قضاوت راجع به انسان منوط به بررسی آنها و اعلام موضع در 
 تواند ورود پیدا کند.  تکالیف اخلاقی و تربیتی انسان نمی  داند دیگر در زمینه ناپذیر می را هدایت 

 . اخلاق مواجهۀ علمی  2

، صههداقت  به معنای صفات نیک برجسته و مورد تأیید اسلام ماننههد عههدالت   »خل « اخلاق جمع  
، مصههدر  و مواجهههه در ل ههت   باشههد  اساس آنها در جامعه کُنش داشههته  طلبد انسان بر است که می 

»واجه« از ماده »وجه« به معنای روی و صورت و آن چیزی است کههه مههورد توجههه باشههدم خههواه  
و همچنین به معنای دو وجه    ( ۲31 ، ص ۲: ج 1380،  مصطفوی )  ظاهر و مادی یا روحانی و معنوی باشد 

، امهها در  ( 10۴۴ ، ص 1۴۲۲،  فههارس ابن   )  گیرنههد اسههت نیههز آمههده اسههت  و صورتی که در برابر هم قههرار 
نش و رفتههار زبههانی و   ، هههر اصطلاح با توجه به اینکه مواجهه به باب مفاعلههه رفتههه اسههت  گونههه کههُ

و منظههور از قیههد    ( 10۴ ، ص 1391،  لطیفههی )  غیرزبانی است که در بستر ارتبههاطی اتفههاق افتههاده اسههت 
 معههارف   ، م لًا مواجهه بر سر نه مطالب دیگر  علمی، یعنی مواجهه در قلمرو مسائل علمی استم 

اقتصههادی یهها   براین، شامل مواجهۀ نظامی یا ، بنا گیرد می  بر  ، یا بر سر مطالب فلسفی را در اعتقادی 
اعم از لفظ و عمل( در برابههر کسههانی کههه  )  العمل نبوی گونه عکس  ، هر سیاسی نیست. با این بیان 

شود.  ، نوعی مواجهه و رویارویی تلقی می اند دارای افکار یا رفتار اجتماعی ۔ سیاسی متفاوتی بوده 
شههود کههه  گوهای علمی آنان گفته می و ها یا گفت ، به فعالیت علمی انبیاا  ، اخلاق مواجهۀ این  بر  بنا 

بردن آنان  برخاسته از اخلاق معنوی آنان است که چراب روشنگری برای هدایت مخاطبانشان و پی 
 آنان شکوفا و فکر و اعتقادشان اصلاح شود.   به حقیقت بوده تا اندیشه 
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 های انبیاء . آموزه 3

،  شههود ، سنّت آنان است که شامل قههول و عمههل و رضههایت آنههان نیههز می های انبیاا منظور از آموزه 
است و در مجادلات علمی  شده  های پیامبران و یا رفتار آنان بیان بارۀ گفته براین، آنچه در قرآن در بنا 

 گیرد.  می  بر  تواند اثری بگذارد را در های اعتقادی می و بحث 

 قرآن   شناختی اخلاقی های انبیاء با تأکید بر مبانی انسان علمی آموزه  . اخلاق مواجهۀ 4

،  های انبیههاا شناختی اخلاقی در آموزه علمی با تأکید بر مبانی انسان  اساس، اخلاق مواجهۀ  این  بر 
هههای پیههامبران بهها مخالفههان  علمی و مناظره  عبارت است از سلوو رفتای ارزش محور در مواجهۀ 

شناسههانه اخلاقههی  هههای انسان های آنان با اصحاب خویش با بیههان زیرسههاخت خود و یا در بحث 
هههای علمههی بهها  تواند میزانی در برخوردهای اخلاقی مهها هنگههام بحههث که می   ت یم  ق آن منظر   از 

های پیامبران و در ذیل هر مبنا به برخههی  دیگران باشد. در ادامه، به شش مبنای مهم قرآنی در آموزه 
 گردد. آثار آن مبنا اشاره می 

 شناختی اخلاقیگانه انسان مبانی شش 

شناسی است که درآمههد ورود بههه  علمی دانش انسان  در اخلاق مواجهۀ  ها ترین دانش مهم  از  یکی 
،  انسههان  بررسههی  به  که  را  معرفتی  نظام  هویت انسان است. هر  جامع  و  شناخت کامل  مباحث آن 

. در  ( ۲3 ، ص 1390،  مصباح یزدی )  پردازد می  او  از  خاصی  قشر  و  گروه  یا  انسان  وجود  از  یا ابعادی  بُعد 
و ارتباط او با مبدأ و غایههت عههالم اسههتوار   بینی الهی اساس جهان  شناسی بر  ، انسان ادیان توحیدی 

، انسان را در رسیدن به اهدافش یههاری  علمی  شناختی اخلاق مواجهۀ است. شناخت مبانی انسان 
 است از: های انبیا الهی آمده است، عبارت کند. از جملۀ این مبانی که در آموزه می 

 . کرامت انسانی 1

فارس: »کرامت به معنههای چیههزی اسههت کههه ذاتههاً یهها بههه دلیههل برخههورداری از برخههی  به گفتۀ ابن 
اصههطلاح قرآنههی   نظههر  . از ( 17۲ ، ص ۵ ، ج 1۴0۴،  ابن فارس )  گیرد« می های اخلاقی از آن بهره  خصلت 

شرافتی است که انسههان  کرامت  انسان در اصطلاح دینی فضیلت و  » آمده است:  المیزان  افسی  در 
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ها در کرامههت  انسههان  . همۀ ( 1۵۶ ، ص 13، ج 1390،  علامه طباطبایی   )  کند« ها متمایز می را از دیگر آفریده 
تههرین عوامههل  ، در اصل با هم برابرند. از مهم دهد و گوهر انسانی که حقیقت انسانیت را شکل می 

 ، غفلت از کرامت خود است.  ها آوردن به زشتی روی 

به گفتۀ برخی از محقّقین: »خداوند متعال به انسان دو نوع کرامت ذاتی و اکتسابی اعطهها کههرده  
، تحفۀ ارزشههمند آفریههدگار اسههت کههه در طبیعههت انسههان بههه ودیعههه  است. منظور از کرامت ذاتی 

ساز بستر مناسب بههرای رشههد و رسههیدن بههه کمههال و رسههتگاری اسههت.  است و تنها زمینه گذاشته  
، دستیابی به کمالی است که بشر در پرتو ایمان و با اختیار و انتخاب عمل صههالح  کرامت اکتسابی 

منزلت و برتههری  یابههد و بههدین سههبب در محضههر خداونههد صههاحب خههود بههدان دسههت مههی 
شههرافت در  براین، کرامت و مقولات همگههن ماننههد عظمههت و  . بنا ( 1۵۶ ، ص 139۲،  رجبی )  شود« می 

ها نهاده شده و همه دوست دارند مههورد احتههرام واقههع شههوند و تحقیههر نشههوند و  انسان  فطرت همۀ 
 شان محفوظ بماند. های شخصیت حقوقشان و دارایی 

ای از کرامههت فطههری برخههوردار  ها را با هر رنگ و نژادی و از هر قوم و قبیلههه خداوند متعال انسان 
منا بَنی اادَمَ و به بیان گوناگون از کرامت انسان سخن گفته   کرده  .  ( 70 آیههۀ ،  سورۀ اسههراا )  « است: »ولَقَد کَرَّ

، ماننههد عقههل و  هههایی مهههم ، همان بُعد روحانی انسان است که سرچشمۀ دارایی منشأ این کرامت 
. بههه  ( ۶3 ، ص 1۴00،  داوودی و کارآمههد )  اختیار و درو حقای  و گرایش به خدا و فضایل اخلاقههی اسههت 

هههای  هههای علمههی و خصههلت کههردن آن در بخههش  گفتۀ استاد جوادی: »این کرامت را بهها شههکوفا 
و بهها اسههتمداد از    ( ۵۶0 ، ص 1۲، ج  1388،  جههوادی آملههی )  اخلاقی با فرستادن وحی تأییههد کههرده اسههت« 

رب بههه خههدا اسههت تقوای الهی و عمل صالح  ، بهههره  ، از کرامت اخلاقی و ارزشی کههه مههلاو تقههُ
در    تاا یم  قاا آن .  ( 7۴8 ، ص 1۲، ج  1388،  جوادی آملی )  بردم زیرا محصول تلاش و سعی آدمی است می 

ندَ اللّه اَتقهکُم« این باره می  نَّ اَکرَمَکُم ع  ، خود انسههان  م به همین دلیل ( 13 آیۀ ،  حجرات سورۀ  )  فرماید: »ا 
و دیگران باید پاسدار این سرمایه ارزشمند باشند. جنبۀ دیگههری از کرامههت و ارزشههمندی معنههوی  

، آن جنبۀ الهی و ملکوتی انسان است که خداوند همههه هسههتی را بههرای تکامههل و تعههالی او  انسان 
  ( 3۴۔ 3۲ آیۀ ،  م سورۀ ابراهیم ۲0 آیۀ ،  م سورۀ لقمان ۲۲ آیۀ ،  سورۀ بقره )  آسمان و زمین را مسخر او کرده  ، اهل آفریده 

او را خلیفۀ خود کرده کههه ایههن بُعههد معنههوی او اسههت.   -نهایت  در  -سوره  بقره  30آیۀ اساس  و بر 
ای اسههت کههه در  ، از مبههانی الهی بهها اقههوام  علمی انبیای  رو، حفظ کرامت انسانی در مواجهۀ این  از 

 است.  گرفته   ، قرار های حقوقی حمایت از ابنای بشر و مقام انسان مورد توجه نظام 
ها رعایت احترام و تکریم اوسههتم  علمی با انسان  ، یکی از اصول در مواجهۀ اساس این مبنا  بر 
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ایمههان و تقههوا نباشههد. البتههه، دربههارۀ   ، گرچههه بهها زیرا انسان به دلیل انسان بودنش کرامت ذاتی دارد 
،  جهههت ، برخههورد متفههاوت اسههت. بههدین هایی که آگاهانه بهها حهه  و حقیقههت عنههاد دارنههد انسان 
داده و از اهانههت و   ها را مورد تأکید قرار ، احترام به کرامت انسان شان الهی در مواجهۀ علمی  انبیای 

هایی  کردند. قرآن نیز احترام و حفظ کرامت دیگران به سبب استعداد ها خودداری می تحقیر انسان 
هههای مختلههف از آن پاسههداری  اسههت و در موقعیت که خداوند به او بخشیده است را لازم شمرده  

ها به هر نحههوی کههه باشههد،  رو، تحقیر و توهین به انسان این  . از ( ۴۲۴ ، ص 1389جههوادی،  )  کرده است 
 است.  گرفته  مورد مذمت قرار 

 در  تههوان مههی ،  انسههانی  رفیههع  جایگههاه  کرامت نفس و  به  دادن  توجه  با ایجاد خودپندارۀ م بت و 

م بت در مواجهههات علمههی افههزایش دادم   ت ییرات  برای  را  شان انگیزه  و  ایجاد کرد  ت ییر  افراد  رفتار 
 بهها دیههد  خههود  بههه  نسههبت  و  اسههت  م بههت  خودپنههداره  دارای  که  های انبیاا کسی آموزه  نظر  زیرا از 

 کند. می  نجات پیدا  سردرگمی و هلاکت  از ، کند می  نگاه  ارزشمند 
 پردازیم. علمی می  ، در عرصه مواجهۀ گذاشتن به آثار کرامت و احترام   در ادامه، 

 . احترام به مخاطب 1.  1

اس  حُسْنًا« آیۀ  لنَّ هههای جههامع قههرآن  اصل »قول حسن« یکی از رهنمون (.  83 آیۀ ،  سورۀ بقره )  : »وَ قُولُوا ل 
دیگر است. کلمات بهها  علمی با یک  ویژه در مواجهۀ در ارتباط با تنظیم شکل روابط افراد اجتماع به 

.  ( ۲1۲ ، ص 1، ج  1۴18،  زحیلههی )  مایۀ الهی و اخلاقی تأثیر پر نفوذی بر گوینده و مخاطب او دارد درون  
، موجههب  کند سوی محبّت و خیر تحریک می استفاده از واژگان زیبا احساس دو طرف مناظره را به 

و زمینه پذیرش نظر و کههلام را    ( 110 ، ص ۲، ج  1۴19،  اللّه فضههل )  گردد ها و ایجاد همدلی می نزدیکی دل 
علمی خود همیشه به نظههرات و   در مواجهۀ   )ص(  الهی همانند حضرت محمد  کند. انبیای فراهم می 

،  زحیلههی )  دادنههد می  نظر قرار  گذاشتند و در سخنانشان نرمی و محبّت را مد  عقاید دیگران احترام می 
. این احترام به مخاطب موجب ایجاد فضایی امن و دلپذیر برای تبادل نظر آرا و  ( ۲1۲ ، ص 1، ج 1۴18

 شود. علمی می  عقاید در مواجهۀ 

 وگوی سازنده. گفت 2.  1

، بلکههه اتخههاذ بهتههرین شههیوۀ  گوهای علمی حُسن شههیوۀ برخههورد و ها در گفت لازمۀ کرامت انسان 
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یَ أَحْسَنُ« می   ت یم  ق آن رو  این  برخورد است. از  ی ه  ت 
الَّ لْهُم ب  م  ( 1۲۵ آیههۀ ،  سههورۀ نحههل )  فرماید: »وَ جَاد 

،  شده وارد مناظرات شود و بگونه  نیکههو سههخن گویههد کننده باید مؤدبانه و حساب رو، مناظره این  از 
م ال، گاهی لازم است بر اعتقههادات مشههترو خههود و   ، برای نوع بیان و هم محتوای بیان  نظر  هم از 

صههدد تأییههد نظههر خههود   دنبههال مههوارد اخههتلاف فکههری و در  تکیه نماید و فههوری بههه  طرف مقابل 
، تحقیههر  جههویی ، برتری م زیرا هدف از مناظره و مباح ۀ علمی ( ۵00 ، ص ۲1، ج 1۴17، اشتهاردی )  نباشد 

 ، بلکه اثرگذاری و نفوذ در اعماق روح اوست.  و به کرسی نشاندن سخن نیست  طرف مقابل 
،  عنههوان نمونههه  کردنههد. بههه ، از استدلال و منطهه  اسههتفاده می انبیاا در مواجهه با مخالفان خود 

داد.  ههها پاسههخ خوبی با دلایههل منطقههی بههه چالش ، به گو با قوم خود و در گفت   ع( )  ابراهیم  حضرت 
، از راه جههدل وارد شههده و از  ایشان در مقام دعههوت مههردم بههه توحیههد و توضههیح حقیقههت توحیههد 

گرفت. هنگامی از او سههؤال کردنههد:   کار مقبولات آنان بهره جسته و همان مقبولات را بر علیه آنانبه 
یمُ«  بْراه  نا یا إ  هَت  آل  در پاسخ بههه ایههن سههؤال از بههاب برهههان    ( ۶۲ آیۀ ،  سورۀ انبیاا )  »قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا ب 

قُونَ«  نْ کانُوا یَنْط  یرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إ  »ایشههان بههه انگیههزه    ( ۶3 آیههۀ ،  سورۀ انبیاا )  فرمود: »قالَ بَلْ فَعَلَهُ کَب 
کشههیدن عقایههد خرافههی و  ر    ها چنین پاسخ داد. طبهه  قههرائن، انگیههزۀ او بههه الزام آنان و ابطال بت 

مکههارم  )  گفتن حتی ندارنههد« ها بوده است که توان سخن عرضگی سنگ و چوب اساس آنان و بی بی 
فطرت توحیدی آنان را از    ع( )  ابراهیم  . سخنان و جدال احسن حضرت ( ۴39 ، ص 13، ج  137۴،  شههیرازی 

لی پشت پرده تعصبات و جهل آشکار ساختم زیرا قرآن در ادامه، می  مْ   فرماید: »فَرَجَعُوا إ  ه  أَنْفُسهه 
مُون«م  ال 

کُمْ أَنْتُمُ الظَّ نَّ های  ، خههود از سههنّت وگوی بههه حهه  و جههدال بهها بهتههرین شههیوه گفت  فَقالُوا إ 
شدن ح  و احقاق صههواب و ابطههال باطههل و  در برخورد با مردمان خویش برای روشن  ع( )  پیامبران 

 است.   نابودی شرّ بوده 

 . توجه به تنوع نظرها 1.  3

دَةً« طب  مفاد   ةً وَاح  اسَ أُمَّ كَ لَجَعَلَ النَّ ران:  ( 118 آیۀ ،  سورۀ هود )  آیۀ »وَ لَوْ شَااَ رَبُّ ، به گفته برخههی مفسههّ
، اما سنّت آفههرینش  و مؤمن بیافریند   ها را یکنواخت »هیچ مانعی نداشت که خدا اجباراً همۀ انسان 

ها و  و افکار و عقاید باشد و تههأثیر آن در اخههتلاف نظریههه   ، اخلاق که تنوع در روحیات   بر آن است 
. استاد مکارم شههیرازی بههر  ( 3۲7 ، ص 9، ج  1387،  رضایی اصفهانی )  باورها و رفتارها امری طبیعی است« 

،  ههها بههه همههراه آزادی اراده ، سههلیقه ، فکههری ههها در زمینههۀ جسههمی این باورند که »اختلافات انسان 
ها و در راستای هدف خلقت انسان است و ارزش و امتیازات انسان  د و تکامل انسان ساز رش زمینه 
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.  ( ۲79۔  ۲78 ، ص 9، ج  1371، مکههارم شههیرازی )  نسبت به فرشتگان و حیوانههات در همههین مههوارد اسههت« 
شههود  شود و این سبب می ، اختلافات طبیعی در بین بشر پیدا می هنگامی که تفاوت و آزادی اراده آمد 

، هههر فههرد بایههد  علمههی   ، در مواجهههات که گروهی ح  و گروهی باطل را بپذیرند. طب  مفاد ایههن آیههه 
شود که افههراد احسههاس  های دیگران احترام بگذارد. این احترام به تنوع افکار سبب می نظرات و دیدگاه 

کند. انبیههاا در زنههدگی خههود همههواره بهها  ارزشمندی کنند و به ایجاد فضایی م بت و سازنده کمک می 
 دیدند. عنوان فرصتی برای یادگیری و رشد می  نظرات مختلف مواجه بودند و این اختلافات را به 

 . فطرتمندی 2

براین، فطرت انسههان، یعنههی  ، بنا ( 8۲0 ، ص 1۴۲۲،  فارس ابن )  در ل ت به معنای خلقت است   »فطرت« 
،  ، نوع آفرینش ویژه انسههان اسههت و در نظههام ارزشههی قههرآن نوع خاص خلقت انسان. فطرت الهی 

عنههوان عمههود خیمههۀ شههناخت و اخههلاق انسههان   فطرت سنگ بنای همه ابعاد وجودی انسان و به 
 کههه  نظههام هسههتی اسههت واقع،همان بینش و گههرایش آگاهانههه بههه   کند. فطرت، در خودنمایی می 

 از آن  نیههز بخشههی  اخلاقههی  اسههت و فطریههات سرشههته شههده  اسههاس آن  هههر انسههانی بههر  حقیقت 

 قههوای  کارگیری به  و  انسانی  حیات  در تنظیم  محوری ، نقش . فطرت ( ۴7۶ ، ص 139۵،  مطهری )  هستند 

 عهده دارد.   ، بر وحی را  کلام  از  استمداد  و  تجربه  و  عقل 

ین   وَجْهَكَ  کند: »فَأقمْ هویت الهی و فطری انسان را معرفی می   ت یم  ق آن  د  ا  لل  یفههً  حَن 

طْرَتَ  تی   اللّه  ف  اسَ  فَطَرَ  الَّ عَلَیها«م توجه خود را به این دین معتدل کههن. ایههن فطرتههی   النَّ
 .  ( 30 آیۀ ،  سورۀ روم )  « ها را بر آن آفریده است که خداوند انسان 

انسان دارای فطرتههی مخههتص بههه خههود اسههت کههه او را بههه سههنّت خههاص و راه  ،  به این آیه با توجه  
 . ( 178 ، ص 1۶، ج 1391، علامه طباطبایی )  کند هدایت می ،  مشخص که منتهی به هدفی خاص است 

،  جههویی ، فطرت انسان در مورد تمایلات عالی همانند حقیقت با توجه به دیدگاه شهید مطهری 
بههه گفتههه اسههتاد    -و در متههون دینههی    ( 33 ، ص 137۵،  مطهههری )  رود گرایی و خداگرایی به کار مههی کمال 

ها بهها  اسههت. انسههان کههار رفتههه  »اک ر موارد فطرت در مورد خداپرستی توحیدی بههه    -جوادی آملی  
  ها به ودیعه گذاشته شده انسان  اند و این میل در نهاد همۀ سرمایۀ علمی فطرت توحیدی خل  شده 

کنند و بههذر شههرو را در  است. مشرکان و کافران فطرت توحیدی را در بین اغراض و غرایز دفن می 
روَ لَظُلههمٌ عَظههیم« دل خود می  .  ( 13آیههۀ  ،  لقمههان ۀ  )سههور  ، کارند و این ظلم به فطههرت اسههت: »إنَّ الشهه 
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اند تا فطرت توحیدی انسان را بیدار و شههکوفا کننههد و از ایههن ظلههم  رو، پیامبران مبعوث شده این  از 
 . ( ۴0۲ ، ص ۲، ج  1388،  جوادی آملی )  برهانند« 

 علمی عبارتند از:  برخی از تأثیرهای فطرتمندی در عرصۀ مواجهۀ 

 کردن فطرت مخاطب با اقدام عملی  . بیدار 1.  2

در مواجهه با ساحران وجدان و روح خدادادی و فطرت آنههان را بهها عمههل خههود    ع( )  موسی   حضرت 
کردن فطرت آنان کرد و درونشان را متوجه خههدای   داد و از این طری ، سعی در بیدار  مخاطب قرار 

رَب  هارونَ و موسی   جایی  یکتا نمود تا  داً قالوا آمَنّا ب  حَرَةُ سُجَّ ي السَّ که همۀ آنان ایمان آوردند: »فَاُلق 
یَکُم وأرجُلَکُم  عَنَّ أید  حرَ فَلُأقَط  مَکُمُ الس  ذي عَلَّ هُ لَکَبیرُکُمُ الَّ … قههالوا   قالَ آمَنتُم لَهُ قَبلَ أن آذَنَ لَکُم إنَّ

ه  الحَیههاةَ   مهها تَقضههي هههذ  ذي فَطَرَنا فَاقض  ما أنههتَ قههاضَّ إنَّ نات  والَّ نَ البَی  رَكَ عَلي ما جااَنا م  لَن نُؤث 
ني«  پههس از مشههاهدۀ معجههزۀ روشههن    ع( ) . ساحران عصر حضههرت موسههی  ( 7۲۔ 71 آیههۀ ،  سورۀ طه )  الدُّ

ای کههه  م به گونه حضرت و فرق آشکار آن با سحر به فطرت خویش بازگشته و به او ایمان آوردند  آن 
، آنههها را بههه ادامههه راه باطههل  تلاش سران ستم که منههافع خههود را در خطههر دیههده و بهها عههوام فریبههی 

 . ( ۲۵1 ، ص 1۲، ج  1388،  جوادی آملی )  خواندند نیز ناکام ماند فرا 

 کردن فطرت مخاطب با پرسش محوری . بیدار 2.  2

 است:    آمده  نمونه  افسی  در  
، به  ها بت  از شکستن  بعد ،  علمی با قومش  را در مواجهۀ   ع( )  ابراهیم  حضرت ،  نمرودیان 

فرمههود:    ع( )  ها کار تو بههوده؟ ابههراهیم محکمه کشاندند و از او پرسیدند که شکستن بت 
قُون«  نْ کانُوا یَنْط  یرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إ  از ایههن بتههان   ( ۶3 آیههۀ ، سورۀ انعههام )  »قالَ بَلْ فَعَلَهُ کَب 

از قههوم خههویش خواسههت   واقع،حضرت با سههؤال  گویند. در سؤال کنید اگر سخن می 
گفتن نیستند و حجّت را بر آنههان تمههام  اعتراف از خود آنان بگیرد که آنان قادر به سخن 

بههودن   عُرضههه ، بی پرسههتان اسههاس بههت کشیدن عقائد خرافی و بی ر     کند. ایشان با به 
علمی افههراد   ، در مواجهۀ دادن به آنان فهماند. نظیر این تعبیر سنگ و چوب را در پاسخ 

صورت امههر یهها اخبههار و یهها  ، مسلمات او را به فراوان است که برای ابطال گفتار طرف 
 .  ( ۴38 ، ص 13، ج  1371،  مکارم شیرازی )  گذارند تا محکوم شود استفهام در برابرش می 
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، فطههرت  پرسههتان را بیههدار کههرد و وجههدان خفتههه بههت   از طری  پرسش بنیاد   ع( )  ابراهیم  حضرت 
ای کوتههاه و  لحظههه های تعصب و جهل و غرور آشکار سههاخت. آنههان  توحیدی آنها را از پشت پرده 

فرمایههد: آنههها بهها مراجعههه بههه وجههدان و  که قههرآن مههی ،چنان شههدند  زودگذر از این خواب عمی  بیدار 
مُون« دانند:  فطرتشان خویشتن را ظالم می  ال 

تُمُ الظههَّ کُمْ أَنههْ نَّ مْ فَقالُوا إ  ه  ،  سههورۀ انبیههاا )  »فَرَجَعُوا الی أَنْفُس 
، از اهههداف عمههدۀ  ، بازگشت به خویشتن و توجّه به فطرت ، خودیابی ها م بیدار کردن وجدان ( ۶۴ آیۀ 

،  ، کسههانی کههه تهها دیههروز انههد ، از جمله عوامل روشن کنندۀ حقای  م زیرا فطرت و وجدان انبیاست 
ینَ« امههروز بهها مراجعههه بههه  دانستند را ظالم می   ع( )  ابراهیم  م  ال 

نَ الظههَّ هُ لَمهه  نههَّ نهها إ  هَت  آل  ، »مَنْ فَعَلَ هذا ب 
مُونَ« ، خویشتن را ظالم می های خود وجدان  ال 

کُمْ أَنْتُمُ الظَّ نَّ  .  ( ۴۶9 ، ص ۵ ، ج 1388،  قرائتی )  دانند »إ 
است که امری ت ییرناپههذیر  مندی برخاسته از فطرت  ع( )  ابراهیم  علمی حضرت  گفتمان مواجهۀ 

نهایههت امههر بههه آن خواهنههد رسههیدم اسههتاد   ها در ، لکن انسههان گردد است گرچه گاهی مستور می 
 دارند:  جوادی بیان می 

اسههاس دخالههت وهههم و   بدین صورت که با ت ییر برخی عناصر در هویت انسانی بههر 
، حههاکم  غضب و شهوت در اندیشه و انگیزه انسان از درون و اغوای ابلههیس از بیههرون 

 کنههد آید و راهبری کههاذب او را رهبههر می می به اسارت در   عقل( )  اصلی هویت انسان 

 .  ( ۴1 ، ص 1389،  جوادی آملی ) 
، فطرتههی کههه حتههی بههرای  ، بهترین راه نیل به معارف الهی راه فطرت انسههانی اسههت اساس این مبنا  بر 

،  کننههد توانند کههاملًا و بههرای همیشههه آن را محههو  ها نمی های فاسد نیز ت ییرناپذیر است و هوس انسان 
هههای انبیههاا و نههاظر بههه اقتضههائات  رو، گفته شده: »این بخش مشترو که هسههته اساسههی آموزه این  از 

، در کنار روح الهی که خداوند از جانههب خههود در کالبههد  سرشت مشترو و فطرت الهی انسان است 
یه   است: »نفَخْتُ انسان دمیده  ی« پیوند ذاتی را با خال  هستی برقههرار  ف  وح  ن رُّ کنههد و قلههب بهها  مههی  م 

،  ، مواجهات علمی را از جمله عمههل پههژوهش حرکت از مبدأ »روح« و »فطرت« که منشأ یقین است 
 دهد. های الهی انجام می ، خلاقیت علمی را بر طب  آموزه ، تصرّف در طبیعت ، آموزش ، فکر اندیشه 
، عقههل  یابد و با مدد جستن از تجربه تکامل می   ، رو، انسان بر محور انسانیت و اصول فطری این  از 

کنههد و رسههالت انبیههاا  و وحی راه عم  بخشیدن به اصول انسانی را در عرصه مواجهات علمی باز می 
،  ند ا انیده زدن انحرافههات اخلاقههی کههه فطههرت را پوشهه  کردن این فطرت و کنار  و شکوفا   دادن   نیز رشد 

توانند درو درسههتی از حهه  و حقیقههت  است که با ارائۀ بینش و آگاهی استم لکن اگر مردم نمی  بوده 
 خاموش کرده است.    داشته باشند به دلیل آن است که خودخواهی و تعصب نور فطری آنان را 
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 محوری . عقل 3

. عقل قههوّه  ( ۶۴7 ، ص 1۴۲۲،  فارس ابن )  است   »جهل« به معنای حبس و منع و نقیض    -در ل ت    -عقل  
ترین قههوای وجههودی  ها و مصالح است. قوّه تعقل از برجسته اساس واقعیت  کنندۀ همه قوا بر کنترل 

نوعی  شود و دیگر قههوای انسههانی نیههز بههه سنجیده می انسان است که میزان رفعت مقام انسان با آن 
 تأثیر او هستند. تحت 

اسههتم  عاقلانه را تقبیح کرده  علمی غیر  قرآن به تعقل بسیار پرداخته و با تعابیر مختلف مواجهۀ 
دلیههل  سورۀ بقره اشاره به منطهه  سسههت مشههرکان در مسههئله تحههریم بههی 170آیۀ  از جمله اینکه در  

گوید: هنگامی که به آنها گفتههه شههود از آنچههه خههدا نههازل  ، می پرستی کرده غذاهای حلال و یا بت 
ذا  گویند ما از آنچه پدران و نیاکان خود را بر آن یافتیم پیههروی مههی کرده پیروی کنید می  کنههیم: »وَ إ 

عُ ما أَلْفَیْنا عَلَیْه  آبااَنا«  ب 
عُوا ما أَنْزَلَ اللّه قالُوا بَلْ نَتَّ ب 

یلَ لَهُمُ اتَّ ، قرآن بلافاصههله ایههن منطهه  خرافههی و  ق 
کند: آیا نه ایههن اسههت کههه پههدران  تقلید کورکورانه از نیاکان را با این عبارت کوتاه و رسا محکوم می 

لُونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ«م یعنههی  نمی   آنها چیزی  فهمیدند و هدایت نیافتند: »أَ وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْق 
ای بودند جای این بود که از آنها تبعیت  نظر و افراد هدایت یافته اگر نیاکان آنها دانشمندان صاحب 

پرست بودند پیروی آنههها چههه معنهها  سواد و موهوم دانند آنها مردمی نادان و بی ، اما با اینکه می شود 
ویژه آنجهها  های قومی بههه دارد؟ آیا مصداق تقلید جاهل از جاهل نیست؟! مسئلۀ قومیت و تعصب 

شود از روز نخست در میان مشرکان عموماً و در میان غیر آنها غالباً وجههود  که به نیاکان مربوط می 
قاا آن  کند و  داشته است و تا امروز هم چنان ادامه دارد، ولی خداپرست با ایمان این منط  را رد می 

در موارد بسیاری پیروی و تعصب کورکورانه از نیاکان را شدیداً مههذمت کههرده اسههت و ایههن    جید 
شناسههد. اصههولًا  منط  را که انسان چشم و گوش بسته از پدران خود پیروی کند کاملًا مههردود مههی 

پیروی از پیشینیان اگر به این صورت باشد که انسان عقل و فکر خههود را دربسههت در اختیههار آنههها  
های بعههد از  م چرا که معمولًا نسل گرد و ارتجاع نخواهد داشت ای جز عقب ، این کار نتیجه بگذارد 

 . ( ۵7۶ ، ص 1 ، ج مکارم شیرازی )  ترند تر آگاه های پیشین با تجربه نسل 
 است:  علمی از این قرار  محوری در عرصه مواجهۀ برخی از تأثیرهای عقل 

 . ترک مخاصمه و تغییر استدلال در حد توان عقلی مخاطب1. 3

علمی با نمههرود دربههارۀ خداونههد بحههث کههرد.   قوی در مواجهۀ  برهان  با داشتن   ع( )  ابراهیم  حضرت 
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ي  است که می شده   سوره  بقره بیان   ۲۵8آیۀ  گو در  و ماجرای این گفت  ذ 
ی الههَّ لههَ رَ إ 

مْ تههَ فرمایههد: »أَ لههَ
 » ه  ی رَب  یمَ ف  بْراه  گو  و بههارۀ پروردگههارش مجادلههه و گفههت ، آیا ندیدی از کسی که با ابههراهیم در حَاجَّ إ 

کنی؟ حضرت  سوی او دعوت می پرسید خدای تو کیست که به   ع( )  کرد. در آن هنگام که از ابراهیم 
میراند، اما نمرود با استدلال و منط  ایشان مقابلههه  کند و می فرمود: همان کسی است که زنده می 

کردن   ، او دست به نیرنگ زد و امر را با م الطه بر افراد حاضر مشتبه ساخت. او میراندن و زنده کرد 
، معنای حقیقی حیات و مههرگ  از این جمله  ع( )  ، ولی منظور ابراهیم موجودات را به خود نسبت داد 

بود که نمرود توان تحمل و پاسخگویی به آن را نداشت و حیات و موت را به معنای مجههازی آنههها  
گرفت. نمرود برای اثبات ادعای خود یکی از دو نفر محکوم به مرگ را آزاد و دیگری را کشههت کههه  
سبب تصدی  دیگران شد. حضرت نتوانست بفهماند این امر م الطههه اسههت و منظههور از احیهها و  

  ع( )  تواند معارض با حجّت او باشههد. ابههراهیم اماته معنای مجازی نبود و دلیل و حجّت نمرود نمی 
، بلکه دست به استدلال دیگههری زد کههه دشههمن و  کردن این توطئه با او مخاصمه نکرد برای خن ی  

اطرافیان او هم بتوانند آن را درو نمایند و هم توان م الطههه بهها آن را نداشههته باشههند. ایشههان گفههت:  
،  گویی که حههاکم بههر جهههان هسههتی ، اگر تو راست می آورد ، خورشید را از اف  مشرق می خداوند 

ي  خورشههید را از طههرف م ههرب بیههاور  ذ 
تَ الههَّ ، اینجهها بههود کههه نمههرود مبهههوت شههد: »فَبُههه 

 .  ( ۲۵0۔ ۲30 ، ص 1۲  ، ج م جوادی آملی ۲87 ، ص ۲  ، ج م مکارم شیرازی ۵3۲ ، ص ۲  ، ج طباطبایی  علامه )  کَفَرَ« 
، بایههد سههطح اسههتدلال را در حههد درو مخاطههب  ، در مواجهههات علمههی اساس ایههن روش  بر 

 قههدرت  اش ذاتههی  سرشت  و  در طبیعت  که  شود نمی  یافت  انسانی  هیچ   داد. درست است که  قرار 

اندیشیدن در حد بالا   قدرت  ها جامعه  یا  انسان  که  شود می  مشاهده  ، اما گاهی نباشد  اندیشمندی 
، البتههه،  ، ممکن اسههت اثههر گههذارد گردد می  عرضه  او  به  و منطقی   ، اما وقتی مطالب واضح را ندارد 

 یههک  ، حتههی دیههوار بخههورد  سینۀ  به  که  توپی  اگر معاند باشد مطالب صحیح و واضح هم همانند 

 ههها انسان  از  برخی  در  اندیشیدن  قدرت  نبود  گردد. دلیل کند و برمی لحظه هم در آنجا مکث نمی 

 مههذهبی  روحانیههان  مردم، مانند کاهنههان و  فکر  و  عقیده  و متولیان  مندان که قدرت  است  اقداماتی 

 مانع  تا  دهند می  انجام  ها انسان  میان  در  باطل  های آیین  و  ها کارگیری سنّت  به  و  تأیید  ، با منحرف 

 گیرند. می  را  انسان  بین  حقیقت  چشم  جلوی  گونه این  شوند و  انسان  اندیشیدن  از 

ه عقلانیهای بیدار . طرح پرسش 2. 3  کننده قو 

 در  کردند امور فطری پنهههان شههده و مههدفون عقلانههی را علمی تلاش می   های ه الهی در مواجه  انبیای 
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تْ« بشورانند و با طرح سؤالاتی همچو  ها انسان  قههَ فَ خُل  ل  کَیههْ ب  لَی الْْ  ،  سههورۀ غاشههیه )  ن »اَفَلَا یَنْظُرُونَ إ 
هههای  کههه در موقعیت   یابههد صدد بودند تا خود فرد چنان رشد   انسان را به تعقل وا دارندم آنان در   ( 17 آیۀ 

هههای موجههود را شناسههایی و  ، بتوانههد گزینههه های گوناگون مواجههه شههد ، زمانی که با دو راهی مختلف 
های مختلههف را  صحیح آن را تمییز دهد و انتخاب کند. خداونههد متعههال دربههارۀ کسههانی کههه گزینههه 

داهُمُ  فرماید ، می کنند بررسی و انتخاب می  ینَ هههَ ذ 
كَ الَّ عُونَ أَحْسَنَهُ أُولئ  ب 

عُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ ینَ یَسْتَم  ذ 
: »الَّ

 » لْباب 
َ
كَ هُمْ أُولُوا الْْ و    ، بررسههی و شناسههایی گزینههه . مطههاب  ایههن آیههه ( 18 آیههۀ ،  سههورۀ روم )  اللّه وَ أُولئ 

 تواند از عهدۀ کار برآید که خردمند باشد.  کند و کسی می ، انسان را هدایت می انتخاب بهترین 

 . تکیه بر معیارهای درست 3.  3

تقلیههد کورکورانههه از اصههلاب و اجههداد خههود را مطههرح    -در برابر پیامبران الهی    -مشرکان و کافران  
، این رویههه را  کردند، اما پیامبران با تکیه بر عقل و استدلال صحیح و معیار درست ح  و باطل می 

فرماید: »هنگامی که به آنها گفته شود: به سههوی آنچههه  دانستند و قرآن در این زمینه می نادرست می 
: همههان رسههوم و  گوینههد ، می ، آنها از این کار سر باز زده بیایید  )ص(  خدا نازل کرده و به سوی پیامبر 

 . ( 10۴ آیۀ ،  سورۀ مائده )  ، ما را بس است« آداب نیاکان ما 

 گرایی . کمال 4

،  راغههب اصههفهانی )  آن اسههت   ی هههای وجههود تحقّ  اهداف و ظرفیت   یافتن و   ، فعلیت کمال هر چیزی 
پههی   بشریت همههواره در » به گفتۀ شهید مطهری:    د. و در اصطلاح نیز همین معنا را دار  ( 7۲۶ ، ص 1۴1۲

 ناشههی از وجههود  خداوند است که هر خیر و کمالی  به  گرایش  مطل   دستیابی به کمال است و کمال 

برای رسیدن بههه ایههن   اخلاقی  مند به فضایل علاقه  طبیعی و فطری در وجودش  طور  به  اوست. انسان 
های انسان همههان گههرایش فطههری  و منشأ تمام تلاش   ( ۴7۶ ، ص 139۵، مطهری )  کمال مطلوب است« 

نْسانُ  أَیهَا  فرماید: »یا از قرآن است که می   برگرفته است. این مبنا    « یی گرا »کمال  نَّک  الْْ  حٌ  إ  لی  کاد   إ 

ک  «  کدْحاً  رَب   خواهی کرد.   ملاقات  او را  تو  که  ، حقّاً ای انسان (م  ۶ آیۀ ، سورۀ انشقاق )  فَمُلاقیه 
داده و او   داده است، یعنی در نهادش چنین نیههازی قههرار  خود قرار  ۀ وقتی خداوند انسان را خلیف 

 شدن همان کمال انسان است.   دوست دارد خداگونه بشود و خداگونه 
ههها و  ، بههرای دسههتیابی بههه فرصههت که حُب  ذات دارنههد  آنجا  ها از انسان » برخی بر این اعتقادند که  
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، گههرایش  جویی کننههد. کمههال های گوناگونی را انتخاب می ، شیوه ها در مسیر نیل به کمال موقعیت 
در همههین راسههتا،  . ( ۲۲۲ ، ص 1379، رجبههی )  اصیل فطری است که نشأت گرفته از حُب  ذات است« 

 گویند: استاد جوادی آملی می 
بنا به نوع بینش و نگرش انسان به خود و پیرامونش شناسایی مصداق بههرای کمههال متفههاوت  

، فعههالیتش را هههم  بینههد های دنیههایی و جسههمانی مههی ، فردی که کمالش را در جلوه شود می 
بینههد  ، مههی ، الهی باشههد کند، اما اگر نوع بینش و نگاه انسان به هستی اساس آن تنظیم می  بر 

انههد و شههعاع امیههال فطههری  سههوی کمههال و فضههایل در حرکت که تمام ذرّات عالم هستی به 
،  دنبال کمال است و بحث از کمههال انسههان  رو، انسان نیز به این  نهایت است. از انسان تا بی 

مههادی انسههان اسههت کههه سههعی در  همههان بحههث از شههکوفایی اسههتعدادهای بههالقوه و فرا 
کههه همههان درو    شدن با نظام هستی بههرای نیههل بههه کمههال مطلههوب خههود اسههت هماهنگ 

، در  شدن با نظام هستی حضوری و شهودی اسما و صفات ح  است. طری  هماهنگ 
یر به   . ( ۵1 ، ص 139۵،  جوادی آملی )  ، کسب فضایل اخلاقی است سوی کمال مطلوب س 

علمههی اسههت. بههر ایههن   ، اسماا و صفاتش در مواجهههۀ به اخلاق الهی   تخل  ،  نتیجۀ این استکمال   
 وجو کرد تا بتوان به حقیقت کمال نائل شد.  ، کمال انسان را باید در بُعد روحانی او جست اساس 

خواهی  ، حههس کمههال اخلاقی  صفات نیک  بروز  در  انسان  اصلی  های انگیزه  ترین مهم  از  یکی 
انسان استم گرچه عامل فطرت برای رسیدن انسان به کمال مطلوب بههرایش کههافی اسههتم لکههن  

رو، برای جلوگیری از انحههراف در مسههیر  این  شود. از گاهی در تشخیص مصداق دچار ل زش می 
 رسانند.  عنوان مربیان اخلاقی به او مدد می   ، نیروی عقل و انبیا به کمال 

، فطری اسههتم هرچنههد  اخلاقی برای نیل به کمال مطلوب برای انسان   ایل ، گرایش به فض بنابراین 
ها در انسههان  شوند و گرایش به سمت رذیلت سجایای نیک پنهان می ا ، این  توجهی و غفلت در اثر بی 

اسههاس فطههرت   نکههردن آدمههی بههر   شک همۀ تردیدها و انحرافات به دلیل حرکت شود. بی نمودار می 
علمی با مردم زمان خویش جهت هههدایت آنههها در بُعههد   الهی در مواجهۀ  الهی خویش است. انبیای 

سازی برای رشد سجایای اخلاقی بین آنههان و دورسههاختن جامعههه از مفاسههد اخلاقههی  ، آماده رفتاری 
خههورد کههه  ، آیات بسههیاری بههه چشههم می ت یم  ق آن تلاش کردند. با تأملی بر تاریخ رسولان الهی در  

در برابر مفاسد اخلاقی مقابله کردند و بهها تمههام تههوان در جهههت اصههلاح رفتههار افههراد    ع( )  الهی  انبیای 
 دهد.  می  رشد  را  خویی انسان ، درنده اخلاق  بدون  کردندم زیرا پیشرفت جامعه کوشش می 

 است:  علمی از این قرار  پروری در عرصه مواجهۀ برخی از تأثیرهای کمال 
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 کمال پروری  راستای  . توجه به تزکیه در کنار مباحث علمی در 1. 4

سازی فکههری  ، در کنار تزکیه و پاو ، تعلیم کتاب و حکمت را در شیوۀ کاری انبیاا ت یم  ق آن وقتی  
ماسههتم لازمههۀ کمههال   شناسی برای همۀ دهد یک درس روش داده که این نشان می  و اخلاقی قرار 

م ههال،    عنههوان  اسههت. بههه  ، رابطههه عمیقههی برقههرار جمع بین علم و عمل استم میان علههم و عمههل 
ةَ وَ می  کْمههَ تههابَ وَ الْح  مُ الْک  مُهههُ کَ وَ یُعَل  مْ آیاتهه  یْه  وا عَلههَ نْهُمْ یَتْلههُ مْ رَسُولًا م  نا وَ ابْعَثْ فیه    فرماید: »رَبَّ

كَ أَنْتَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ«  نَّ مْ إ  یه   جههدّیت  بهها  عرصههه  این  در  نیز  )ص(  اکرم  پیامبر   ( 1۲9 آیۀ ،  سورۀ بقره )  یُزَک 

کردنههد و  علمی خویش با مههردم آنههان را از رذایههل اخلاقههی نهههی مههی  اند و در مواجهۀ کرده  تلاش 
 کنند.  دستورات اخلاقی را برای مسلمانان تبیین می 

ت و دوری از روش 2. 4  تربیتی در مواجهات علمی های غیر . احساس اخو 

وَیْکُم« ، در نمونه  طب  بیان تفسیر  حُوا بَیْنَ أَخههَ خْوَةٌ فَأَصْل  نُونَ إ  مَا الْمُؤْم  نَّ ،  حجههرات سههورۀ  )  آیۀ مبارکه: »إ 
دیگر خوانده است. تعببیر »بههرادر« حامههل محتههوای نیکههویی  ها را برادر یک م خداوند انسان ( 10 آیۀ 

کند و افراد از درگیری و  علمی ایجاد می  شدن آثار مطلوبی در مواجهۀ  است که در صورت محقّ  
« نزاع جلوگیری می  وْمَّ نْ قههَ وْمٌ مهه  خَرْ قههَ وا لا یَسههْ ینَ آمَنههُ ذ 

هَا الههَّ سههورۀ  )  کنند. طب  بیان آیۀ شریفه »یا أَیُّ
 علمی با آنههان  انبیاا در مواجهۀ  شیوای  بیان  برابر  در  ایستادن  از  که  پیامبران  ، دشمنان ( 11 آیۀ ،  حجرات 

بههرای آنههها   و  کردنههد می  تمسههخر  و آنههها را  شدند متوسل می  غیراخلاقی  رفتارهای  به  بودند  عاجز 
به آنها   مختلف  های برچسب  زدن  شخصیتی آنها با  ترور  در  سعی  و  کردند می  تعیین  زشت  القاب 

م زیههرا شخصههیت انسههانی ایههن هتههک  کنههد داشتند. در این آیه خداوند آنان را از تمسخر منههع مههی 
لْقاب« پذیرد. خداوند متعال می حرمت را نمی 

َ
الْْ   ی ههها از اسههتفاده از لقب م فرماید: »وَ لا تَنابَزُوا ب 

و احترام بههه شههأن    ی با کرامت انسان   ر ی امر م ا   ن ی ا   را ی ز   دم ی کن   ز ی پره   جویی ب ی زشت و نامناسب و ع 
 .  ( 180۔ 179 ، ص ۲۲، ج 1371، مکارم شیرازی )   است   آدمی 

 پذیری . هدایت 5

پذیری یعنی روحیۀ قبول ح  و ارشههاد دیگههران نسههبت بههه خههود در  هدایت، یعنی ارشاد و هدایت 
علمی است. خداونههد  شناختی در اخلاق مواجهۀ  اندیشه یا عمل که از مبانی اساسی و مهم انسان 

داده و   اساس لطف و رحمانیت خویش هستی را خل  کرده و انسان را اشههرف مخلوقههات قههرار  بر 
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ویژگی بسیار مهمی به انسان ارزانی داشت و آن اختیههار    بین،  این  باید به سعادت و کمال برسد. در 
، با اختیار خود  و ح  انتخاب بوده است. انسان در بین دو راهی به سمت فضایل یا رذایل اخلاقی 

تواند به سمت فضایل حرکت کند که به رشد و تعههالی برسههدم زیههرا خداونههد شههاکلۀ انسههان را  می 
  بیههان . بههه  ( 8 آیههۀ ،  سههورۀ شههمس )  داده است: »فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواههها«  معجونی از تقوا و فجور قرار 

 استاد جوادی آملی: 
توانههد راه هههدایت و گمراهههی را  ، می پیشههروی دارد  انسان با همان ویژگههی اختیههاری کههه در 

و فضههایل   کمههال  بههه  او  رسههیدن  در نتیجههۀ  و  اسههتعدادها  برگزیند. حال، برای فعلیههت یههافتن 
، نیاز به شناخت راه صههحیح و دسههتورالعمل  گیری که دارد بر قدرت تصمیم  ، افزون اخلاقی 

به نقش اختیههار و آزادی در اراده   توجه  ، با ، اما برای تحقّ  این شناخت حیات واقعی نیز دارد 
منههد شههود.  دهی به این حرکت باید از هدایت و راهنمایی خاصی بهههره ، برای جهت و عمل 

انتخاب رسولان الهی که از سوی خداونههد مجههرای فههیض هههدایت و تعلههیم و تزکیههه بشههر  
 .  ( 3۵۶ ، ص 19، ج  1388جوادی آملی،  )  پاسخی الهی به این نیاز ضروری است 

سههوی صههراط مسههتقیم  انتخاب رسولان الهی که از سوی خداوند مسههئول هههدایت همههه مههردم به 
گیری از عقل را  کردن فطرت و بهره  ، پاسخی الهی است به این نیاز ضروری که زمینۀ شکوفا هستند 

ها برای هههدایت  است. آنها دارای مقام خلیفة اللّهی و ولایت معنوی بر انسان خوبی فراهم کرده    به 
آنها هستند و این هدایت معنوی به حدّی ضروری است که آنها بر حسب مقتضیات زمان در طول  

شدند و بشر را به مصالحش راهنمایی کردند و تا انتهای حیات کره زمین   ، برای بشر فرستاده تاریخ 
، انسان بدون راهنمایی الهی نخواهد بود. اینان همان الگوهایی هستند کههه در  ای حتی برای لحظه 

دنبال   های علمی قداست عمل را به های آنان در مواجه کارگیری شیوه شده و به  مکتب توحیدی بیان 
 پذیری در عرصه مواجهه علمی از عبارتند از: دارد. برخی از تأثیرهای هدایت 

 کردن راه برای هدایت همگان . باز 1. 5

فراعنۀ مصر که با اندیشۀ ملوکانه راه ظلم و ستم را بر مردم اختیار کردنههد و بههه سههبب کبههر و غههرور  
کم الاعلی« همه مههردم را جههزو بردگههان    کردند شعار ربوبیت خویش را ترویج می  و با فریاد »انَارَبَّ

، لکن خداوند او را از هدایت خویش محروم نکههرد و بههرای دفههن ایههن  آوردند شمار می  خویش به 
شههدن را دارد و  سوی آنها فرستادم زیرا هر انسههانی قابلیههت هدایت را به   ع( )  اندیشۀ خطرناو، موسی 

 فرمود:  ع( )  و به موسی   ( 13۶ ، ص 1389، جوادی آملی )  خداوند این فرصت را از او سلب نکرده است 
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لی  هُ طَ ههی  »اذْهَبْ إ  نههَّ وْنَ إ  رْعههَ لههی ف  كَ إ 
لْ لههَ لْ هههَ ی  ، فَقههُ لههی  أَنْ تَزَکههَّ یَكَ إ  د  كَ   وَ أَهههْ رَبهه 

، همانا او سرکشی کرده و بنههدگی  سوی فرعون برو م به ( 19۔ 17 ۀ ، آی سورۀ نازعات )  « فَتَخْشی 
خدا را وانهاده است. پس به او بگو: آیا دوست داری که دل از سرکشههی بشههویی و بههه  
پاکی رسی؟ و آیا سر  آن داری که تو را به شناخت پروردگارت راه نمایم تا از او بیم کنی  

 اش باشی؟ و بنده 
و    کنههد رفتن به سوی فرعون را ط یان فرعون ذکر مههی  علت » این آیه،  به گفتۀ استاد مکارم شیرازی:  

دهد که یکی از اهداف بزرگ انبیاا هدایت ط یانگران یهها مبههارزه قههاطع بهها آنهاسههت.  این نشان می 
فرماید: بههه او بگههو:  ترین تعبیر بیان کرده و می ترین و خیرخواهانه خداوند دعوت فرعون را با ملایم 

البته، پاکیزگی مطل  کههه هههم شههامل پههاکیزگی از شههرو و کفههر   آیا میل داری پاو و پاکیزه شوی؟ 
نههاً«  » سورۀ طه آمده است:    ۴۴شود و هم از ظلم و فساد، شبیه تعبیری که در آیۀ  می  فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَی 

، بعههد هههدایت  رود با او با ملایمت سخن بگویید. موسی )ع( نخست سراب هدایت عاطفی او می 
دادن آیت کبری و معجزۀ بزرگ و این مؤثرترین راه هدایت است که   عقلی و منطقی از طری  نشان 

نخست از طری  خیر خواهی و محبّت در عواطف طرف نفوذ کنند، سپس بههه طههرح اسههتدلال و  
 گویند: شهید مطهری می در همین رابطه،  . ( 9۲ ، ص ۲۶، ج  1371، مکارم شیرازی )  بیان حجّت بپردازند« 

عنوان موجودی ظالم با اختیار خود از حدود انسههانیت خههارج شههده   چه موسی به  اگر 
  ع( )  موسههی   حضرت  ، رو این  ، از حال دارای فطرت و عقل و وجدان است استم درعین 

کند که انسان درونش را  ، ابتدا سعی می آید وقتی با کرامت اخلاقی و ادب سراب او می 
 .  ( 198 ، ص ۲، ج 1399،  مطهری )  او را بیدار کند ۀ  علیه او برانگیزاند و وجدان خفت 

داده شده اسههت. انسههان بههه   ها امکان هدایت و تربیت در وجودشان قرار انسان  ، همۀ اساس   بر این 
دهههد و بهها  مههی  های دینی قرار وجودش را در معرض انوار نورانی آموزه   اختیار خود و هدایت پیامبر 

کند و به درجۀ والای انسههان  شود و مسیر هدایت را طی می عمل به آنها استعدادهای او شکوفا می 
های علمی باید به این اصل مبنایی توجه داشته باشیم که  اساس، در مواجهه  این  رسد. بر کامل می 

 ترین آنها وجود دارد.  ها و حتی معاندترین و لجوج انسان  امکان تربیت و هدایت برای همۀ 

 . حفظ حقوق دیگران در فرایند هدایت2. 5

، حهه   اخلاقی توجه داشت و به بهانه هههدایت بیشههتر مههردم  های در امر هدایت باید به همۀ ارزش 
 فرماید:  اخلاقی مخاطبان و کسان دیگر ضایع نگرددم خداوند متعال در این زمینه می 
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ی  »  عْمَی  ٱ أَن جَآاَهُ  *  عَبَسَ وَتَوَلَّ
َ
هُ  *  لْْ یكَ لَعَلَّ ی     ۥوَمَا یُدْر  کَّ رُ فَتَنفَعَهُ    * یَزَّ کَّ کْرَی  ٱ أَوْ یَذَّ   لههذ 

ا مَن     *  ی    ۥفَأَنتَ لَهُ   *   سْتَْ نَی  ٱ أَمَّ ی   * تَصَدَّ کَّ ا مَن جَآاَكَ یَسْعَی   * وَمَا عَلَیْكَ أَلاَّ یَزَّ   * وَأَمَّ
ی  *  یَخْشَی    وَ وَهُ  «مبنام خداوند بخشنده بخشایشگر. چهره درهم کشید و  فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّ

دانی شاید او پاکی و تقوا  روی برتافت! از اینکه نابینایی به سراب او آمده بود. تو چه می 
شود و این تذکر به حال او مفید باشد. امهها آن کههس کههه مسههت نی    پیشه کند؟ یا متذکر 

آوریم در حالی که اگر او خههود را پههاو نسههازد چیههزی بههر تههو  است. تو به او روی می 
، تو از او  و از خدا ترسان است   کند آید و کوشش می نیست، اما کسی که به سراب تو می 

 .  ( 10۔ 1، آیات  سورۀ عبس )  شوی« غافل می 
 آمده است:    افسی   جمع البیمن در شرح این آیات در  

و جمعی    عبد المطلب  بن  ، عباس جهل  ، ابو ربیعه  بن  ای از سران قریش مانند عتبة عده 
بودند و پیامبر مش ول تبلیغ و دعوت آنها به سوی اسلام بود    )ص(  ، خدمت پیامبر دیگر 

پذیرفتند  و امید داشت که این سخنان در دل آنها مؤثر شود و اگر این افراد اسلام را می 
رفت و از هر  های آنها از میان می ی کشاندند و هم کارشکن گروه دیگری را به اسلام می 

ام مکتوم کههه مههرد نابینهها و ظههاهراً   بن  دو جهت به نفع اسلام بود. در این میان عبد اللّه 
تقاضا کرد آیاتی از قرآن را برای او بخواند و   )ص(  و از پی مبر   فقیری بود وارد مجلس شد 

  گرفههتم زیههرا دقیقههاً نمههی   کههرد و آرام و پیوسته سخن خود را تکرار می  به او تعلیم دهد 
بهها چههه کسههانی مشهه ول صههحبت اسههت. او آن قههدر کههلام    )ص(  متوجه نبود که پیامبر 

مبههارکش  ۀ  را قطع کرد که حضرت ناراحت شد و آثار ناخشههنودی در چهههر  )ص(  پی مبر 
  )ص(  گویند پیههروان محمههد نمایان گشت و در دل گفت: این سران عرب پیش خود می 

و به سخنانش با آن گروه ادامه   رو از عبداللّه برگرداند  ، رو همین  و از  نابینایان و بردگانند 
را مههورد عتههاب   )ص( اکههرم  آیات فوق نازل شد و در این بههاره پیههامبر   ، داد. در این هنگام 

و هنگامی    داشت بعد از این ماجرا عبداللّه را پیوسته گرامی می  )ص(  داد. رسول خدا  قرار 
: مرحبا به کسی که پروردگارم  »مرحباً بمن عاتبنی فیه ربی« فرمود: دید می که او را می 

فرمههود: آیهها حههاجتی داری آن را  داد و سپس بههه او مههی  خاطر او مرا مورد عتاب قرار  به 
دو بههار او را در غههزوات اسههلامی در مدینههه جانشههین   )ص( اکههرم انجام دهم؟ و پیههامبر 

 .  ( ۴37 ، ص 10، ج 137۲،  طبرسی )  کرد خویش  
 کند: استاد مکارم شیرازی در تأیید اینکه مخاطب آیات شخص پیامبر هستند، بیان می 

ولههی بههه   بههوده اسههت،  )ص(  از پیامبر اکرم  اند مخاطب آیات غیر البته، برخی دیگر گفته 
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، این مطلب در حد ترو اولایی بیش نیست و کاری که منافههات  فرض قبول شأن نزول 
هههدفی جههز    )ص(  زیرا اولًا پیههامبر م  شود نمی  باشد در آن مشاهده  با مقام عصمت داشته 

و درهم شکسههتن مقاومههت    نفوذ در سران قریش و گسترش دعوت اسلام از این طری  
کندم  نمی   ، نداشت. ثانیاً،چهره درهم کشیدن در برابر یک مرد نابینا مشکلی ایجاد آنها 

ام مکتوم نیز رعایههت آداب مجلههس را نکههرده   بن  ، به علاوه عبد اللّه بیند نمی  چرا که او 
با گروهی مش ول صههحبت اسههت، نبایههد    )ص(  شنود پیامبر بودم زیرا که هنگامی که می 

 .  ( 1۲9 ، ص ۲۶، ج 1371،  مکارم شیرازی )  سخن او را قطع کند 

 گرایی . حق 6

و    ( ۲۲7 ، ص 1۴۲۲،  فههارس ابن   )   بههودن و دوری از باطههل  یعنههی محکههم و صههحیح  -در ل ت  - »ح « 
جههویی و  بودن و اجتنههاب از باطههل و موهههوم. خاسههتگاه حهه   گرایی، یعنی دنبال امور درست ح  

پذیری فطرت پاو انسانی است، یعنی انسان علاقه و گرایش دارد کههه جهههان و هسههتی را  حقیقت 
بخش  نفسه مطلوب انسان است و برای او لههذت  چنان که هست دریابد. نفس آگاهی و دانایی فی 

است. حقیقت برای انسان مطلوبیت ذاتی و ارزش استقلالی دارد و انسان بر پایه فطرت از جهههل  
 براین، علم و آگاهی از ابعاد معنوی وجود اوست.  شتابد. بنا سوی علم می  گریزد و به می 

وجود بینشی ناخودآگاه در اعمههاق جههان آدمههی نسههبت بههه وجههود حقیقههت   منشأ این خواسته 
،  دولههت )  تواند به خههداگرایی بینجامههد نامحدود در جهان هستی است. نتیجه این گرایش فطری می 

آید که حتههی مشههرکان نسههبت بههه اصههل  دست می  سورۀ انبیاا این معنا به   ۵۵آیۀ  . از  ( 180 ، ص 139۲
،  پذیرفتند و آنچه که مانع بر سر راه پههذیرش حهه  بههود دادند و آن را می ح  واکنش م بت نشان می 

براین، اگر به حقّانیت دست  بوده است. بنا   ع( )  ابراهیم  تردید آنان نسبت به حقّانیت دعوت حضرت 
 طور فطری پذیرا بودند.  ، اصل ح  را به یابند 

 در عرصۀ مواجهۀ علمی عبارتند از:   پذیری برخی از تأثیرهای ح  

 . اظهار حق1. 6

گرایی داردم اگههر  های علمی بسیار مؤثر است و به زبان آوردن آن نشان از حهه  اظهار ح  در بحث 
را    )ص(  ، پیههامبر اکههرم کتههاب  ، علم به تنهایی کافی نیست. علمای اهههل طلبی نباشد روحیّۀ حقیقت 

، اما آگاهانه در مجادلات علمی ح  را کتمان کردنههد:  شناختند خوبی می همچون فرزندان خود به 
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نْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَ َّ وَهُمْ یَعْلَمُونَ« »  یقًا م  نَّ فَر  إ   .  ( 1۴۶ آیۀ ،  سورۀ بقره )  وَ

 . شهادت به حق؛ گرچه به زیان خود باشد 2. 6

، بایههد  دادن طلبیدنههد  ح  اسههت و اگههر او را بههه گههواهی  مسلمان در مواجهات طرفدار ح  و اهل 
وا  مجید، می  ، گرچه به زیانش باشد. قرآن صادقانه و به ح  گواهی دهد  ینَ آمَنههُ ذ 

هَا الههَّ فرماید: »یَا أَیُّ
ینَ«م   رَب 

قههْ
َ
دَیْن  وَالْْ کُمْ أَو  الْوَالهه  ه  وَلَوْ عَلَی  أَنْفُس 

لَّ سْط  شُهَدَااَ ل  الْق  ینَ ب  ام  ای کسههانی کههه ایمههان  کُونُوا قَوَّ
، گرچه به زیان خود شههما یهها پههدر و مههادر و  ، برای خدا گواهی دهید اید! قیام به عدالت کنید آورده 

 . ( 13۵ آیۀ ،  سورۀ نساا )  نزدیکانتان باشد 
  تا آن حد ارزشمند است و از اهمیت برخههوردار  گویی  ، اما ح  بار است ، گاه مشقت گویی ح  

، پههس  ، از ویژگی پیههامبران و بنههدگان صههالح اسههت گویی کند. ح  های آن را جبران می که مرارت 
ترین مههردم بههه پیههامبران  فرماید: »شبیه می  ع( )  اند، امام علی گویان نیز قدم بر جای آنان گذاشته ح  

غاا رالحکم و  )  ، بردبارترنههد« گویند و در عمههل بههه حهه  تر می خدا کسانی هستند که سخن ح  بیش 
 .  ( ۴33 ، ص ۲، ج  1378،  دررالکمم 

 گیری نتیجه 

رعایههت اخههلاق   ، عههدم شههدن مباحههث علمههی شههده  دار از جملههه مبههاح ی کههه سههبب خدشههه 
منظر قرآن و با توجه به سیرۀ پیامبران دارای مبانی است و از جملههۀ   علمی است که خود از  مواجهۀ 

گرایههی  ، کرامههت انسههانی و حهه  پذیری ، هدایت گرایی ، کمال محوری ، عقل مندی آن مبانی فطرت 
الهههی دارد و در صههورت بهرمنههدی   علمههی انبیههای  است که نقش مبنایی مهمی در شیوه مواجهههۀ 

عنههوان   الهی به  علمی گرفت. انبیای  توان بهترین نتایج ممکن را از مواجهۀ درست از این مبانی می 
اساس این مبانی در مواجهات خههویش   علمی خود از بر  های های شایستۀ انسان، در مواجهه الگو 

علمههی در سههیره و   مواجهۀ  شناختی اخلاق مبانی انسان  اند. در این نوشتار، به واکاوی استفاده کرده 
های تحقیهه  بیههانگر آن  ترین آثار آنها در هنگامۀ مواجهه پرداختیم. یافته های انبیاا و بیان مهم آموزه 

هههای مههؤمن  است که مبانی ششگانۀ فوق مورد توصیه اخلاقی قرآن است که با اتخاذ آنههها انسههان 
توانند بیشترین موفقیت را در مواجهات علمی با دیگران را داشته باشندم زیرا این مبههانی بنهها بههر  می 

 علمی دارند.   ، اثرگزاری شگرفی در مواجهۀ آنچه بیان شد 
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